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آيت‌الله عبدالكريم حق‌شناس)ره(:
حضرت امام)ره( فرموده‌اند: »علم اخلاق در رأس همه‌ علوم اســت«، يعني اگر در كنار 
آيه‌ محكمه )علم عقايد(، علم تهذيب و اخلاق نباشــد، آن علم نتيجه‌اي ندارد و به درد 
نمي‌خورد. همان علم توحيد ممكن است به هواپرستي تبديل شود. غيبت بكند و فلسفه 

يا الهيئت هم بخواند! آن نتيجه ندارد قربانت بروم!
حالا اخلاق چه تغييري در انسان مي‌دهد؟ آيا مطالب اخلاقي واقعاً انسان را تغيير مي‌دهد؟ 
بله؛ خيلي آقا! بسيار‌بسيار! به‌عنوان نمونه مي‌گويم: ]در اول جواني[ روزي به استادم گفتم: 
»دايي بنده پول‌دار است، اما هيچ توجهي به من ندارد.« خب اول جواني بود ديگر! استاد 
گفت: »اين شعبه‌اي از شعبات محبت دنياست كه در قلب تو رسوخ كرده است؛ زود بايد 
اين را از قلبت خارج كني. دايي كدام است؟ بايد بگويي خدا و از امام زمان)عج( بخواهي.«
چند سالي كه در مكتب استاد ورزش كرديم، حالا ببينيد چه اثري بخشيد! يك آقا شيخ 
رضاي علمايي داشتيم كه قريب ۹۰ سال عمرش بود. روزي گفت: »من رفتم پيش دايي شما 
و شهريه‌ كلاني براي شما قرار گذاشتيم.« گفتم: »به اجازه‌ چه كسي رفتيد؟ روز قيامت در 
حضور پيغمير)ص( گريبان شما را خواهم گرفت!« من همان آدم قبلي بودم، حالا اين تأثير 
مطلب اخلاقي است! گفت: »بابا! من رفتم احسان كردم. « گفتم: »نه‌ خير! احسان نبود! بايد 
برويد به دايي من بگوييد كه من به پول شما احتياج ضروري ندارم و اگر شما پول احتياج 
داشتيد، به من حواله بدهيد تا احتياج‌تان را برآورم!«‌ البته من از روي قوت قلبي و توجه 
به مقام مقدس امام زمان)ع( اين ادعا را كردم. بنابراين به شيخ گفتم: »اگر نرويد و اينها را 

به دايي‌ام نگوييد، از سر تقصير شما نمي‌گذرم!«
ببينيد مطلب اخلاقي چه مي‌كند! من همان بودم كه متوقع بودم. خب! من مي‌خواهم رفقاي 
خودم را هم در كمال استغنا ببينم؛ مگر كسي مي‌توانست بفهمد كه من پول دارم يا ندارم؟ 
كسي جرئت نداشت سؤال كند! غرض اينكه داداش جان: »مَنِ استَغنى أغناهُ الّل«؛ هر كس 
استغنا ورزيد، خداوند او را بي‌نياز مي‌كند. البته پروردگار شما را امتحان هم مي‌كند. دلم 
مي‌خواهد رفقاي من اين‌طور باشند، اما اگر خلاف اين باشند، واي به حال من! پس توجه 

داشته باشيم كه مطالب اخلاقي اين‌قدر تأثير دارد. 

منبع: كتاب مواعظ، جلد ۱، صفحه ۱۰۷ تا ۱۰۹ )با تلخيص(

آيت‌الله سيدمحمد ضياءآبادي)ره(:
در بيشتر مجالس حضرت سيدالشهدا)ع( تحريك 
احساســات و عواطف بيش از تحريك عقول مورد 
توجه قرار مي‌گيرد. در صورتي كه از نظر قرآن كريم 
آنچه كه در درجه‌ اول اهميت است؛ موضوع تحكيم 
عقايد و تهذيب اخلاق و تنظيم و اصلاح اعمال است 
كه براساس رشد عقل انجام مي‌شود. تحريك عواطف 
نيز اگر توأم با رشد عقلي باشــد داراي ارزش بسيار 

بزرگي است. 
منبع: كتاب »حسين)ع(، كشتي نجات، چراغ 
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وقتي ما دركتب روايات، حالات و خصوصيات آن حضرت را مطالعه مي‌كنيم، به اين نكته 
مي‌رسيم، با اينكه حضرت در بين مردم حضور داشــته و امام بوده‌اند، زياد درباره ايشان 
مطلبي نقل نشده است. آيا وضع حالات و خصوصيات ايشان چنين ايجاب مي‌كرده است؟ 
ظاهراً كه اين‌طور است. البته اينكه زمان، زمان خاصي بوده و مسائل زيادي به پاره‌اي علل 
به دســت نمي‌آمده، در جاي خود محفوظ، اما برداشت آن است كه به‌دليل خصوصيات 
وجودي آن حضرت، زياد از ايشان چيزي نقل نشده يا خيلي كم گفته شده است. آنچه هم 

كه نقل شده، ظاهراً همين معنا را نشان مي‌دهد. 
   كثرت سكوت و فكر حضرت

متانت و وقار خاصي در ايشان وجود داشــته است، طبعاً به نظر 
مي‌آيد كه در اكثــر احوال، آن حضرت در حال ســكوت، فكر و 

عبوديت بوده‌اند و حضرت زياد فكر مي‌كردند. 
   خوف حضرت از خداوند و روز قيامت

خوف بالايي بر وجود مقدس آن حضرت غالــب بود. در روايات 
آمده كه حضرت خوف شديدي داشــته‌اند؛ آن چنان خوفي كه 
گاهي بر بندگان خوب خدا غالب مي‌شود. شبيه آن خوفي كه بر 
حضرت يحيي)ع( غالب بوده است؛ البته از جهاتي، نوعي وحدت 
بين حضرت يحيي)ع( و حضرت سيدالشهدا)ع( وجود دارد که 
به آنها در جاي خود اشاره كرده‌ايم. به حضرت يحيي)ع( خوف 
بيشــتر غالب بود، خوف و قبض و هيبت اجلال و خشيت. براي 
سيدالشهدا)ع( هم چنين بوده، حتي به ايشان گفته شده كه شما 
خوفتان بسيار شديد است. حضرت فرمودند: »آنهايي مي‌توانند 
از خوف قيامت در امان باشند كه الان بترسند.« به عبارت ديگر، 
كساني مي‌توانند از آن خوف روز اكبر كه روز قيامت است، در امان 
باشند كه الان در خوف بيشتر باشــند، اين جوابي است كه هم 

به‌جاي خود درست است و هم اينكه همه آن را مي‌فهمند، اما حقيقت خوف او را به لحاظ 
مقام و منزلتي كه داشته تنها خدا مي‌داند و خود آن حضرت و امثال ايشان. 

  مداومت حضرت بر عبادات
حضرت زياد عبادت مي‌كرده‌اند. خواندن هزار ركعت نماز در يك شبانه‌روز از برنامه‌هاي 
عبودي آن حضرت بوده اســت. البته به غيراز عبادات ديگري كه داشته‌اند، ولي مداومت 
برخواندن هزار ركعت نماز در شبانه‌روز كار آساني نيست. در روايت آمده كه عبادات حضرت 

هم از ويژگي‌ها و خصوصيات خاصي برخوردار بوده و در آن حالات خاصي داشته‌اند. 
  ادب، وقار و متانت حضرت

گفته شده، در برخوردهاي ظاهري وقار و متانت خاصي داشته‌‌اند، حتي جوانان بني‌هاشم 
هم با ادب خاصي معمولاً دوروبر حضرت بوده‌اند. حضــرت زياد فكر مي‌كردند و همواره 
وقار خاصي داشــتند؛ آن وقار الهي و معنوي، حتي در اين باب كسي كه نمي‌فهميد، به 
آن حضرت گفت: »فيك كبراً« در شما كبري مي‌بينم. حضرت فرمود: كبر همه‌اش براي 
ة وَلرَِسُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِينَ« براي صاحبان  ّ العِْزَّ «. اما اين هست كه »وَلَِ ّ خداست، »كُلُّ الكِْبْرِ لَِ

ايمان، اين عزت است، نه كبر. 
  عزتمندي حضرت

عزتي كه معنويت و توحيد و ايمان حضرت برايش ايجاب مي‌كرد هم بالا بود. غير از آنچه 
كه در جريان كربلا گذشت و از عزت معنوي آن حضرت - كه ويژه صاحبان ايمان است - 
حكايت مي‌كند، اگر تأمل عميقي بر جريان كربلا كرده باشيد، متوجه اين معني مي‌شويد. 
در روايات آمده، در آن گيرودار كه صفوف در مقابل هم بودند و روشن بود كه جريان كربلا 
چه مي‌شود - با آن كثرتي كه در آن طرف بود و با آن تجهيزاتي كه براي اين عده كم از ياران 
حضرت تدارك ديده شده بود - در همان احوال كسي پيشنهاد كرد )البته اين جريان مكرر 
و به لحن‌هاي مختلف پيش مي‌آمد( كه شما راضي باشيد به آنچه كه يزيد مي‌گويد. يعني 
بيعت و تبعيت كنيد. درست در روز عاشورا و هنگام شروع جنگ، جنگي كه معلوم بود چه 
خواهد شد؛ در چنين صحنه‌اي، آن گوينده به اين دليل كه شايد ملايمتي از آن حضرت 

ببيند، اين موضوع را مطرح كرد. حضرت هم براي اينكه ذهن آن گوينده و تمامي كساني 
كه خصوصيات ايشان را نمي‌ديدند و كوته‌بين بودند، روشن شود، فرمودند: ِ»لا أعُطيكُم 
ليلِ وَلا أفُرُِّ فرِارَ العَبيدِ« )بحارالانوار؛ ج44؛ ص 191( خاطرت جمع باشد، نه  بيَِدي إعطاءَ الذَّ
دست ذلت به شما خواهم داد و نه از اينجا فرار خواهم كرد، يعني نه مي‌روم و پشت به شما 
مي‌كنم و نه رو به شما مي‌آورم. اين موضع از عزت معنوي و الهي حضرت حكايت مي‌كند. 
آن منزلت و خوف شديد و هيبت اجلالي كه در وجود حضرت بود، چنين ايجاب مي‌كرد. 

   شكستگي و فروتني در برابر مستضعفان
با اين همه، اين متناقض‌ها چگونه با هم جمع مي‌شوند كه اين هم 
تنها براي بندگان خداست. مانند حضرت امير)ع( كه در حالاتش 
هســت كه با آن عزت و وقار و متانت، در برابر شكستگان، يعني 
مستضعفان، بندگان خدا، مساكين و فقرا خيلي شكسته و فروتن 
بود. نقل شده كه حضرت از كوچه‌اي گذر مي‌كرد، ديد مساكيني 
آنجا جمع شــده و عبايي انداخته‌اند و روي آن نشسته‌اند. غذاي 
جزئي بود، ظاهراً گوشتي بود كه مي‌خوردند. حضرت از آنجا عبور 
مي‌كرد. به حضرت تعارف كردند. البتــه در اينجا دو گونه روايت 
شده، يكي اينكه حضرت آمد و نشست و دعوت آنها را قبول كرد و 
درست مثل آنها روي خاك نشست و با آنها مشغول خوردن شد، 
ولي روايت ديگري است كه نخورد، نشست و فرمود كه اين صدقه 
است )چون صدقه براي آن حضرت حرام است( و نمي‌توانم بخورم 
و اگر اين‌طور نبود، مي‌خوردم، ولي در روايت اول هست كه از آن 

غذا خورد، يعني در واقع صدقه نبوده است. 
  دلسوزي حضرت براي بندگان خدا

حضرت دلسوز بود. اسامه بن‌زياد مريض بود و حضرت نزد او رسيد 
و ديد كه اسامه كه از بندگان خوب خدا بود، خيلي غمناك است. 
حضرت رأفت خاصي داشت. به اســامه فرمود كه تو را غمناك مي‌بينم. اسامه گفت من 
يك قرضي دارم. »سِــتٌّونَ ألُفَ دِرهَم«، يعني 60 هزار درهم قرض دارم. غصه و حزن آن 
مرا گرفته كه بميرم و آن به گردن من بماند. حضرت فرمود آن به گردن من، راحت باش. 
باز گفت مي‌ترسم قبل از اينكه اين قرض ادا بشود، بميرم. حضرت فرمود: نه نمي‌ميري تا 
اين قرض ادا شود و بعد هم خود آن حضرت قرض را ادا فرمود. در جريان كربلا، وقتي كه 
حضرت شهيد شده بود، بر پشت حضرت اثري ديدند. به علي بن الحسين)ع( گفتند اين 
چه اثري است؟ گفت آن حضرت شب‌ها انبان نان و خوراك و غذا براي مساكين مي‌برد. 

اين اثر حمل آن انبان‌هاست كه رساندن آن به مستمندان، همواره در برنامه ايشان بود. 
  دم مسيحايي حضرت

از حضرت خصوصياتي گفته شده كه از يك »دم« اسرارآميز كه در همه خوبان بوده، 
حكايت دارد ... دمي كه حضرت داشته و به اصطلاح مي‌گوييم »دم مسيحا«. البته از دم 
حضرت مسيح بالاتر بوده ولي دم مسيحا اصطلاحي است. تا حضرت دعا كردند، فوراً 
اجابت شده است... دم و نظر ايشان كارساز است، همه‌اش به اذن‌الله است، اصل وجود 
آن حضرت و هر چه كه دارد، از خداست و او فقير الي‌الله است. غني فقط خداست، همه 
محتاجند و فقير، اما همان خداي غني، به اين بنده فقير به لحاظ فقرش، اين دم و نظر را 
داده است و ]البته[ حساب و كتاب فوق‌العاده‌اي دارد. همه ائمه اينطور هستند، اما تأكيد 
مي‌كنم كه در اينجا سر ديگري وجود دارد. همين دم است كه زهير را در يك لحظه با 
آن وصفي كه داشت، دگرگون كرد و حالش را به حال ديگري كه نقطه مقابل آن حال 
اول بود، بدل ساخت... حضرت نظري كرد و او عوض شد... ما هم بايد براي بيچارگي‌هاي 
خودمان سعي كنيم، بلكه چنين نظري جلب شود... البته اين را هم فراموش نكنيد كه 
قابليت‌هاي فرد هم مهم است. زهير را حضرت خواست و گفت و تصرفي كرد، دمي آمد 
و زهير را زهير كرد، اما كس ديگري را هم كه از سردمداران بود حضرت خواست و او را 
براي نصرت خودش دعوت فرمود، اما آن بيچاره گفت كه چنين است و چنان و عذر و 

بهانه آورد كه من نمي‌توانم.

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راستا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)عليهم‌السلام( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به 

نمازگزار بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 
َ الَّذي اكَرَمَني بمَِعْرِفَتِكمْ وَمَعْرِفَةِ اوَْليِاَّئكِمْ وَ رَزَقَنِي  در فرازي از زيارت عاشورا مي‌خوانيم: »فَاَسْئَلُ اللَّ
نيْا  نيْا وَالاْخِرَةِ وَانَْ يثَبِّتَ لــي عِنْدَكمْ قَدَمَ صِدْقٍ فيِ الدُّ َّئكِمْ، آن يجْعَلنَي مَعَكمْ فيِ الدُّ َّئةََ مِنْ اعَْدا البَْرا
دٍ«، پس از  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ مَماتــي مَماتَ مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ وَ الاْخِرَةِ ... الَلّهُمَّ اجْعَلْ مَحْياي مَحْيا مُحَمَّ
خدايي كه مرا به شناخت شما و شناخت دوستان‌تان گرامي داشت و بيزاري از دشمنان‌تان را روزي 
من گردانيد، خواستارم كه مرا در دنيا و آخرت همراه شما قرار دهد و برايم نزد شما جايگاهي استوار و 
راستين در دنيا و آخرت برقرار سازد ... خداوندا زندگي مرا همچون زندگي محمد و آل‌محمد و مرگ 

مرا همچون مرگ محمد و آل‌محمد قرار بده.

امام حسين)ع(:
ــةٌ  قَمَعَ الحُزنَ  »إذا وَرَدَت عَلَى العاقِلِ لمَُّ
باِلحَزمِ وَ قَرَعَ العَقلَ للِِاحتيالِ«، چون براى 
عاقل مشــكلى پيش آيد، غم خــود را با 
هوشــيارى و دورانديشى از ميان مى‌برد و 

عقل را به چاره‌جويى وامى‌دارد. 
منبع: كتاب »حكمت‌نامه امام حسين)ع(«، 

صفحه 20

آيت‌الله سيد عبدالله فاطمي‌نيا)ره(:
ان‌شاالله خداوند عزاداري‌هايمان را با عافيت 
قرار دهد. بياييد در ايــن دهه ]اول محرم[ از 
خشم توبه كنيم. يكي پيدا شود كه از غيبت 
كردن توبه كند. چيــزي در اين دهه بگيريم. 
امام حسين)ع( خيلي آقاست و دستگاهش 
هم خيلي عريض و طويل اســت؛ خدا رحمت 
كند، آيت‌الله بهاءالديني)ره( با جانش مي‌گفت: 

»اين دستگاه خيلي بزرگ است.«
منبع: كتاب نكته‌هــا از گفته‌ها؛ دفتر دوم )با 

تلخيص(

عقل و تدبير
 توصيه امام حسين)ع( 

برای سختی‌ها

در اين دهه از خشم 
و غيبت توبه كنيم

تحريك عقول مقدم بر تحريك 
احساسات

مرحوم ميرزا اسماعيل دولابي)ره(:
در روضه خواندن ادب كن. فكــر كن اگر مي‌ديدي 
اهل بيت)عليهم‌السلام( كه صاحب عزايند، در كنار 
مجلس نشســته‌اند، باز هم همين‌طور شديد روضه 
مي‌خوانــدي؟ جلوي حضرت زهرا)عليهاالســام( 
هم مصيبت فرزندانــش را همين‌طور جانســوز و 
جگرخراش ذكر مي‌كردي؟ با اين نحوه روضه خواندن 
مي‌خواهي دل صاحب مصيبــت را آتش بزني و به 

گريه‌اش بيندازي؟
منبع: كتاب مصباح الهدي، صفحه 310

در روضه خواندن ادب 
كن

اللَّهُمَّ اجْعَلْ 
د  مَحْيای مَحْيا مُحَمَّ

د وَ آلِ مُحَمَّ

آيت‌الله محمدتقي بهجت)ره(:
آنچه معاويه و يزيد بالفعل داشــتند، ما بالقوه داريم. خيلي به خود مغرور نشويم. اينطور 

نيست كه آنها از جهنم آمده باشند و ما از بهشت. به خدا پناه مي‌بريم!
اگر ما جاي خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس كه خلافت را از اهلش غضب نمودند، بوديم و توانايي 
داشتيم، رادع و مانعي از نابودي دشــمنان خود نداشتيم و شرايط و قدرت و امكاناتي كه 
براي آنها فراهم بود، براي ما هم فراهم مي‌شــد، آيا مانند آنها عمل نمي‌كرديم؟! الان چه 
مي‌كنيم؟! آيا حق‌كشي نمي‌كنيم؟! از خدا مي‌خواهيم كه مورد چنين امتحاني قرار نگيريم، 
البته اگر مورد امتحان قرار گرفتيم نيز از خدا مي‌خواهيم كه ما را حفظ نمايد. انسان در مقام 
امتحان يا مانند سلمان)ره( در أعلي‌عليين قرار مي‌گيرد يا مانند يزيد و معاويه از هالكين 

و در اسفل سافلين. 
منبع: كتاب رحمت واسعه، صفحه 187 و 188

پناه ببريم 
به خدا 

از يزيد درون!

دايی كدام است؟!
از حضرت خصوصياتي گفته 
شده كه از يك »دم« اسرارآميز 
كه در همه خوبان بوده، حكايت 
دارد ... دمي كه حضرت داشته 
و به اصطلاح مي‌گوييم »دم 
مسيحا«. البته از دم حضرت 

مسيح بالاتر بوده ولي دم مسيحا 
اصطلاحي است. تا حضرت دعا 
كردند، فوراً اجابت شده است

ذكر مصائب عظيم امام حسين)ع( و اولاد و اصحاب ايشان را مكرراً شــنيده‌ايم و بر آنها اشــك ريخته‌ايم اما آنچه كمتر محل بحث و بررسي قرار گرفته، 
مكارم اخلاقي و فضائل وجودي امام حســين)ع( است. آيت‌الله محمد شــجاعي)ره( كه رهبر شهيد انقلاب در وصف ايشــان فرمودند: »اين عالم عارف 
و اخلاقي با افادات معنوي و اثرگذار خود و با نفس گرم و شــيرين خــود كه از دلي بامعرفت برمي‌خاســت، جوانان و جويندگان بســياري را به جاده‌ي 
معارف حقيقي رهنمون بود و داراي حق بزرگي بر جامعه‌ي جوان كشــور اســت.« طي مباحثي در سلســله جلســات »چراغ هدايت« به برشمردن اين 
فضائل پرداخته‌اند. اين سلسله جلســات در كتابي با همين عنوان نيز از سوي انتشــارات سروش منتشر شده و در دسترس اســت. در گزارش پيش‌رو 
كه از صفحات 63 تا 80 اين كتاب برگزيده شــده، برخي از فضائل و مكارم حضرت مرور گشــته است تا ان‌شــاءالله چراغ راه و الگوي مؤمنان قرار گيرد. 

  محمدصادق عبداللهی
مواظب »خيال« 

خود باشيد

آيت‌الله جاودان)حفظه‌الله(:
تا جوان هستيد همت كنيد كه گناهان كبيره را ترك كنيد، دروغ گفتن و غيبت كردن از گناهان كبيره است 
كه بايد آن را ترك كرد. از گناهان كبيره‌اي كه بخشيده نمي‌شود اين است كه انسان گناه صغيره‌اي را كه 
قابل بخشش است، كوچك بشمارد كه باعث مي‌شود اين صغيره تبديل به كبيره‌اي شود كه قابل بخشش 

هم نخواهد بود. 
علاوه بر اعمال و رفتار بايد خيال را هم كنترل كرد و همانطور كه مواظب چشم و گوش خود هستيد كه گناه 
نكنيد، مواظب خيال خود هم باشيد كه يك موقع يك خيال كوچك باعث مي‌شود 10 سال چوب بخوريد و 
عقب بيفتيد. انسان بايد از همه چيزش مواظبت كند. اگر هم اتفاقي پيشامدي پيش آمد به خدا پناه ببريد و 
هميشه در همه حال بگوييد خدايا به تو پناه مي‌برم. بگوييد خدايا از هر فكر و خيالي، از هر وسوسه شيطاني 

و هر گناه و خطري به تو پناه مي‌برم. 
منبع: جلسه درس اخلاق، مورخ 7 مهر 1401 )با تلخيص(

مكارم اخلاقي و فضائل وجودي امام حسين)ع( به بيان آيت‌الله محمد شجاعي)ره(

 سيدالشهدا )ع( در اكثر احوال 
در حال سكوت، فكر و عبوديت بوده‌اند


